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 کوچولوفرشته های 
 

دنیا دیوانه شده   .  شب تابستانی رخت بربستییک که به این زودی در  ولودرود بر تو ای فرشته کوچ
 .در کنار پروردگار آرام بخواب.  کشنه گناهان، ضعیفان و کودکان را می این روزها فرشتگان، بی. است

مدن فرزندهی ندهارم    .  م بنه نیامه  استاین واقعه خیلی برایم دردناک است و از آن روز به بعه اشک
همده   از میان بدردن ایدن  .  گناهنه کودکان بی.  کنم ولی درد از دست دادن کودک و عزیزی را درک می

 .همه روح برای هیچ همه خانواد ، این حیات، این
 .بمیرنه - 6142ژوئیه  41-آنان آمه  بودنه تا شادی زنهگی را جشن بگیرنه، نه اینکه در این شب

 لوریا   -دارم   دوستت می
 

که  استآشنا و بیگانه  ازآنچه را خوانهیه یکی از هزاران پیام 
هدای   هدای کودکدان و شدم     ها، اسدباب بدازی   در لابلای انبو  گل

 «هدا  گردشگا  انگلدیس »بنام  نیس «خلیج فرشتگان»افروخته در 
مردم از زن و مرد، پیر و جوان و حتدی کودکدان   .  خورد بچشم می

ژوئیده   41گذرنه و قطر  اشکی به قربانیان فاجعه  کنار آنها می از
 .تقهیم می کننه

فکر می کنم اگر کسی فرصت داشته باشده، لازم اسدت تمدام    
آوری کنه تدا خوانندهگان امدروز و     ها را در کتابی جم  این نوشته

 .فردا را کمی به فکر فرو برد
، «گدریم  شهرونهان عزیز نیس، من با شما مدی »نویسه  یکی می

ما بایه در کنار هم باشیم، دسدتهای یکدهیگر   » دیگری می نویسه
را با عشق، عقل و امیه بفشاریم تا بتوانیم به زنهگی بدر روی ایدن   

 «.کر  خاکی ادامه دهیم
ما با شمائیم . تر از کینه است عشق قوی»نویسه  می دیگریآن 

ی هدا  بر روی برگده دیگدر در کندار نقاشدی     .«هیم شهاو پیروز خو
بلکده  برای ندیس   نه تنها من»خورد،  کودکانه این جمله بچشم می

کنم، زمینی کده در مقابدل چشدمانمان در     زمین دعا می کر  برای
در زیر عکس زن جوانی که در این حادثده   .«حال اضمحلال است

پیدروزی از  »خورد  جان خود را از دست داد  این جمله بچشم می
کننده   های خدود سدعی مدی    قاشیای با ن عه   «.آن شما خواهه بود
بیان کننه برخی نیز با نواختن ویلن و یا هدار  و  احساساتشان را 

موسدیقی درمدانی   تسدکین داد ،  ساز دیگری خدود و دیگدران را   
 . کننه می

و  فرانسه چپی هایی که در میان دولت دست من در مورد بحث
شددهرداری دسددت راسددتی نددیس در مددورد مسددآولیت ایددن و آن  

اسدت کده    های قضائی بخشگویم، این وظیفه  خنی نمیسدرگرفته 
آنچده دردنداک اسدت    .  اکنون مشغولنه تا در آن مورد نظر دهنه

 .نما نتیجه یک کشتار دسته جمعی وحشیانه است توسط یک آدم
در سال گذشته هنگدامی کده خلبدان هواپیمدای لوفدت هدانزا       

ان بده  هواپیمایش را با تمام سرنشینان با برخورد عمهی به کوهست

مسدآول   فرد آدم نمدای در مورد دیار عهم فرستاد، در نشریه پیام 
کده معبده ارتمدیس را    « سدتات وار»با ذکدر افسدان     وآن فاجعه، 

افدرادی هسدتنه در    نوشدتم سوزانیه تا از خود نامی بجای گدذارد  
برنه و بر روی این عقده    اجتماع که از یک عقه  حقارت رنج می

زننده و دیگدران را    یندی کداذب مدی   حقارت، لعابی از خودبزرگ ب
داننده و بدرای معدرو      های خود مدی  ها و بهبختی مسآول شکست

تواننده دسدت    مدی شهن از هیچ کاری ابا نهارنه و به هدر جندایتی   
 .حتی به قیمت جان خود بزننه

بدا دو نفدر   جالب است کده در روزهدای پدس از ایدن فاجعده      
از  د  وابدان بدو  یکی شاهه حمله وحشیانه او در خی :برخورد کردم

و تدا در مدورد آن توضدید بههده     طر  پلیس نیس دعدوت شده    
و او بدود    رقد   هدم دیگری در یکی از کلوب های شدبانه ندیس   

 نداموزون حرکدات  بدا   بود که ای گفت خیلی آدم از خود راضی می
هدا و بطدور کلدی     سعی میکرد تا قدهرت ماهیچده   رق در هنگام 

 .اش را به رخ دیگران بکشه نیروی جسمی
انه و مدن خدود    هایی که بیمارانم شاهه آن بود  از شرح صحنه

گدویم   کردم سدخنی نمدی   یحتی از دیهنشان در اینترنت خوددار
. چرا که برای بعضدی از خوانندهگان مسدلماا قابدل تحمدل نیسدت      

. کردنه تا به هر طرفی شه  فدرار کننده   یچگونه هر کهام سعی م
هدا بده    آنان که قسمتی از بهنشان له و زخمدی شده  از درد شدب   

گوینده بدهون توجده، بدر روی بدهن       رونه و آنانیکه می خواب نمی
بهون در نظر گرفتن زنده  یدا مدرد  بدودن      –دویهنه  دیگران می

س انه کابوس شب و احسا و اکنون که از مرگ نجات یافته!  آنان
 .شان شه  است خوابی بی گنا  باعث 

با سده کدودکش بده     هچگونه توانست هگفت نمی دان خانمی می
خدودش    آنها را در دولاب قایم کرداو .  آخرین طبقه هتلی برسه

دود و از فکر اینکه او را بکشنه و کسی  بالکن میوار بطر   دیوانه
ر قابدل  از وجود فرزنهانش در دولاب خبر نهاشته باشه وحشتی غی

 .  دهه تصور به او دست می
گوینه تاریخ  می.  این واقعه مرا به یاد سرژ کلارسفله انهاخت

 دکتر عزیزاله سلیم پور
 فرانسه -نیس 
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سرژ کلارسدفله شدکارچی   !  شود بلکه لکنت زبان دارد تکرار نمی
نه که چگونه هنگام جند  جهدانی   ک جنایتکاران نازی تعریف می

ر  خیابدان دوراندت در ندیس در    ویسد اک در اطدا  هتدل ال   شپهر
ش را در آن و مددادر خددواهر ،ب مخفیگدداهی تعبیدده کددرد و اودولا

هددای  در کددور  او. گشددتاپو آمدده پددهر را گرفددت .  مخفددی کددرد
ش از و مدادر  خدواهر  ،سدرژ  لدی سوزی آشویتس جان باخت و آدم

 .ی نجات یافتنهممرگ حت
نفر را کشدت و   01ژوئیه بیش از  41شایه این جانی که روز 

نمی دانست که سی درصه این عه  بسیاری را شهیهاا زخمی کرد 
آری بیشدتر رندج   .  قربانیان از همکیشان و هم قومان خود او بودنه

انه و یا  ژوئیه تاکنون به من مراجعه کرد  42دیهگان که از شنبه 
بیدنم عدرب و    من آنها را در درمانگا  مصهومین ایدن فاجعده مدی   

 !مسلماننه
 41سدر  سداله و چهدار سداله و پ    41مردی همرا  با دخترهای 

گفت که دیگر میل به ادامده زندهگی    اش با چشم گریان می ساله
خواهه بمیرد و زنهگی بهون همسدرش کده از او    نهارد و دلش می

غیر قابل تحمل است،  تا جایی کده   شسه فرزنه عزیز داشت برای
نگدران پدهر بدود و بدرای نجدات وی تقاضدای        اش ساله 41دختر 

وستان عزیدز، از مدن توقد     به او و پهرش گفتم، د. کرد کمک می
داریه که چه جمله یدا کلامدی بده شدما بگدویم کده درد شدما را        

بجدای   دیگدری  تسکین دهه؟ درد شما درد روح است و هر کس
 فرسدا  زنهگی برایش غیر قابدل تحمدل و طاقدت    بود شما و پهرتان

توانه تسکین دهده ولدی فکدر     هیچ داروئی درد شما را نمی.  میشه
هدای   رک ندازنین چهدار سداله و پسدر و ندو      کنم اگر به این دختد 

تان یاد دهیه که مهمترین چیز در دنیا زنده  بدودن و زنده      آینه 
نگه داشتن دیگران است، اگر بده آنهدا یداد بههیده کده زندهگی       

توانیده   مدی آنوقدت   بزرگتدرین گندا  اسدت    کشتنمقهس است و 
بده  اش را  و فکر کنیه کده مدادر شدما زندهگی     آرامش پیها کنیه

معندا   مدرگ او دیگدر بیهدود  و بدی    .  از دست نهاد  استان رایگ
 .نخواهه بود

این دختدر و   برای اولین بار حس کردم نور امیهی در چشمان
 .پهر درخشیه

 
 


